
 ١

  

   رشاد خليفه
  گري بزرگ ؟  رسولي نو يا حيله
  
  
  
  
  

  عبداالله غريبه: نويسنده 
 :۱۵/۱۲/۱۳۸۳



 ٢

  

ِ سم  بِ  ِ  االله   ِ حمان     َّ الر    ِ حيم     َّ الر        
  
  

   : رشاد خليفهبا نام سابقه آشنائي - ١بخش 

 سال پيش بود كه يكي از دوستانم چند             ٢٠دقيقا بخاطر ندارم كه چه زماني بود شايد در حدود                      
 آورد و به من        رشاد خليفه    كسي به نام     به نقل از      قرآن    در   ١٩مورد معجزه عدد        برگ مطلب در      

   من تا آنزمان نام او را نشنيده بودم  .خواست در مورد آن نظر دهمنشان داد و 
  

  عجيبي ز غيرعادي و       به طر  قرآني   هاي    ه آيات و سوره       ك : خلاصه موضوع اين اوراق از اين قرار بود 
به او گفتم اينها دليلي         در نگاه اول        .    مي باشند  ١٩ مضربي از عدد       ود كه نويسنده بيان داشته ب         

 به  دن است كه قصد دار      نت كاران      دست شيط اين قبيل مطالب      نيست بلكه   قرآن   براي حقانيت      
 معذلك به او قول دادم كه             .  دور دارند       قرآني   استدلالات      اذهان را از توجه به            ، روش هميشگي خود      

باري شرايط فراهم شد و شروع كردم به امتحان                  .   را بررسي كنم    از طريق كامپيوتر دانشگاه آن             
  .آنچه گفته شده بود

  
مي دانيد چرا؟ از اينكه چطور بعضي از مردم                   .   براستي موجب تعجب من شد، و بهت زده شدم             

نكه آنرا امتحان       آ  بدون    ، حتي در ميان دانشگاهيان چنين چيزهائي را دست به دست مي دهند                       
 الآن   . امتحان كردم ديدم عدد اعلام شده با واقعيت آن جور نيست                         دي كه    بله اولين مور       .   كنند 

“ االله  ” نام   در آن اوراق اعلام شده بود كه                  فكر مي كنم    ؟  بود  قرآن   بخاطر ندارم كه كدامين كلمه            
 با  تعداد واقعي آن            اما  .  است ١٩ وجود دارد كه مضربي از عدد                شمارش    به اين تعداد      قرآن   در   

از  .   است  شايد اشتباهي شده     مپيش خود گفت    .    بود متفاوت بود       شده  ياد   عددي كه در آن اوراق             
فكر مي كنيد چه ديدم، بعداز ديدن              تر را امتحان كردم، دومين و سومين،                  هاي ساده     اينروي نمونه      

 برنامه ايرادي        شايد بعد بنظرم آمد كه       .    غلط است  اكثرش    اينها كه    !   ! چقدر مسخره      :  گفتم ، نتيجه 
 امتحان كردم و مطمئن شدم         ارش كرد،     هاي ساده را كه مي شد با دست شم            هبعضي از نمون     .   دارد    

 را به مسخره گيرد و        قرآن    و حقيقت اين است كه دستهائي در كار است كه               نمي كنم  كه اشتباه    
ا                      كثر ا كتاب  ين  ا ران  طرفدا كه  يد  نما دروغ ساختگي         جاهلاني   ثابت  هر  كه  هستند  ب     ا  ر راي   

  .بزرگداشت كتابشان منتشر مي كنند
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بخاطر دارم كه به او          .   باري نتيجه كار را به دوستم اعلام نمودم و موجب تعجب او هم شد                          

داده    آنرا به چند نفر       ياد شده،     آن اوراق        كه در       ساده  ي رد   موا                             ِ               اعتراض كردم چرا بدون امتحان                
 از شتابش در دادن اين            ،  اعتقادي عميق داشت       قرآني   او كه از داناياني بود كه به توحيد                 .   است 

  .چركين شد به ديگران تا حدودي دل وراقا
  

 سال گذشت و اين واقعه از يادم رفته بود كه دوست ديگري در آنزمان                             ١٠باري زمان در حدود            
 را با    قرآن     رشاد خليفه   كسي به نام     :    به نزدم آمد و گفت        قرآن    از   اي   با در دست داشتن ترجمه        

 پيدا نموده     طرفداراني       كه   است نموده   پيدا     آيات    ميان   ي كرده است و ارتباط          اعدادي كامپيوتر بررسي
 باز هم متوجه نشدم اين همان           من كه كامل اين نام را از ياد برده بودم با تمامي تذكر دوستم                 . است

مي شود  :   به او گفتم    .    سال پيش بررسي كردم       ١٠اي از او را حدود             شخصي است كه مقاله    
دارم به خواست خداوند در دومين جستجوي                   را به دستم داد و به ياد            قرآن   اش را ببينم؟        ترجمه  
  يه سوم آن فكر مي كنيد چه ديدم؟آ را باز كردم و در “يس” سوره ترجمه،  آنخود از

  
    )٣(ين لِ  سَ  رْ  مُ    ْ ال  نَ  مِ   َ ل  كَ  َّن إ :يس
  )٣(از رسولاني) رشاد(تو : ترجمه

  
 با تعجب   دوستم در حالي كه       .    است  رسالت   كه مدعي   شخصاين   .   اينجا را ببين     :   به دوستم گفتم    

  در  باشند كه جمله مخاطب      نادان    پس بايد طرفدارانش خيلي           :   اي كرد و گفت       نگاه مي كرد خنده       
بعد ادامه داد كه خودش هم                !   !   اند   گرفته  عصر حاضر      در  رشاد خليفه   به  را    پيش      سال ١٤٠٠

  اين  : سپس گفت .   اين كتاب را از يكي دوستانش بتازگي گرفته است و خبري از محتوايش نداشت           
  . مربوط دانسته است١٩به عدد  را قرآني است كه به نوعي آيات يهمان كس

  
 علت آشنائي    سال پيش در ذهنم زنده شد و يادم آمد كه                 ١٠به محض گفتن اين جمله تمامي مطالب    

از او خواستم         . را تعريف كردم        سال پيش   ١٠ بعد به او داستان بررسي          . چيست    در ذهنم    اين اسم   
متوجه   ،   قرآن   جالب است بدانيد كه بعداز بررسي آن ترجمه                .   ا بيشتر ببينم    ر قرآن   كه اجازه دهد        

 منسوب كرده     د  آنرا به خو     رشاد خليفه   نبود كه    در قرآن      اي    يه آ  تنها  “ يس ” آيه سوم سوره      شدم  
  .بود بلكه كثيري از آيات را منسوب به خود مي دانست كه شرح آن خواهد گذشت
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ا گذشته است و باورم نمي شد كه چنين موجودي طرفدارني                    نيز مدته   آخر   از واقعه       امروز    بهر حال   
بعد نيز   .   به اثبات رسيد      خلاف فكرم     ، ايراني     سايتي   برخورد به      با باري   .   بويژه در ايران داشته باشد            

  .متوجه شدم اين گروه داراي سايتهاي متعددي به زبانهاي مختلفي مي باشند
  

 تكرار كنم و باطن اين مدعي دروغ را به همگان                    بار ديگر كار قديم را             گرفتم  از اينروي تصميم        
ايمانشان بازگردانم چرا كه               را از     ند البته قصدم اين نيست آناني را كه به او ايمان دار                      .   نشان دهم    

حتي بدون يك بررسي ساده، چنانچه خواهيم ديد، تسليم                    وقتي كساني     .   چنين كاري ميسر نيست      
طرف خطاب من      .    و نه اهل تفكرند      ،  عه و بررسي    نه اهل مطال      مي شوند،   شيادي  دروغهاي چنين       

شيفته كارهاي بي ربط چنين         ام     مشاهده كرده      بعضا لي است كه    د  آن دسته از مسلمانان ساده           
مرجع   بدون مطالعه      به دروغهاي او          حتي بعضي از مفسرين       كساني بدون بررسي مي شوند و          

  .ندا دانسته قرآن آنرا دليل بزرگيهاي اينكه  به خيال،اند داده
  

فكر را مي توان از آثارش             طرز   حقيقت اين است كه هر شخص و          : چگونگي بررسي كار      
از اينروي بهترين راه بررسي،                . 1درخت نيكو ثمره نيكو و درخت بد ثمره بد مي دهد                  .   بازشناخت   

 رشاد  نه من اوراق منتشره قديم            در حال حاضر     .    است رشاد خليفه   نگاهي به آثار برجاي مانده از               
ش را در دست دارم و نه از كارهاي قديمم در اين خصوص چيزي را حفظ                               قرآن   نه ترجمه     و  خليفه 
ش به زبانهاي انگليسي و فارسي و هم             قرآن   نگراني نيست چرا كه هم ترجمه           جاي   اما   .   ام   كرده   

ينكه امروزه با در دست داشتن                  .    سايتهاي زير موجود است        در  ش قرآن   معجزه عددي       بويژه ا
درستي كارهاي وي را مورد             نا  شما نيز براحتي مي توانيد          قرآني    هاي   Software و  pcكامپيوترهاي      

  .آزمايش قرار دهيد
  

  html.T-Q/org.submission.www://http : رشاد خليفه به زبان انگليسي قرآنترجمه 
  html.index_f/quran/farsi/org.rashadkhalifa.www://http : رشاد خليفه به زبان فارسيقرآنترجمه 

  mlht.01apx/quran/efarsi/org.submission.www://http :معجزه عددي رشاد خليفه 
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   به خودانتساب آياتي از قرآن با رشاد خليفه ادعاي رسالت -٢بخش 
 سال ۱۴۰۰ را كه در      قرآن   ش در چندين جا ادعاي رسالت كرده است و آياتي از                      قرآن    در ترجمه     رشاد خليفه   

 مشخص است كه طرف خطاب پيامبر اسلام است به خود                هاز قبل و بعد آي        بخوبي    و  نازل شده است     پيش  
 است و افعالي كه مرتبط به موضوع است به              مخاطب  بسياري از اين آيات ،            لفظ    با اينكه     . رده است   منسوب ك   
 قبل و بعد آيات پر از          از طرفي     و حكايت دارد      سوره مربوطه      اي پيش از زمان نزول             است كه از واقعهلفظ ماضي
ينحال از چنين عملي        مي گردد       بر قرآن    پيامبر اسلام و       به  است كه  ضمايري   حقيقت    . با نكرده است       ِ  ا   با ا
 :اند   ستمگران بر اين امر واقف             منتهي ، ها خواهيم ديد بسيار ساده و روشن است                همانطور كه در ترجمه        موضوع  

 از ميان    خيل عظيم نفراتي كه بر اعتقادات سطحي تكيه دارند و بطور آماري فريفتگاني                           همواره     وجود دارند          كه 
  .دنشو، پيدا ي مسخ خواهند شدئ به هر ادعابلكهاند   كه نه اهل تحقيق و تفحصآنان

  
.  در آن مدعي رسالت است در ذيل خواهد آمد                   رشاد خليفه   آياتي كه     :   به چند نكته بايد دقت شود        در ادامه       

  خليفه د رشا ترجمه     ، است )    و تجاوز    تخطي   ( Violateكه به تلفظ ديگري       )   بنفش   ( violet به رنگ    اي كه    ترجمه  
انتقال داده           html.index_f/quran/farsi/org.rashadkhalifa.www://http  ب سايت      ِ   از و    عينا    است و  

 اين   آمده است    در     سبز است به رنگ     قرآن    يا  پيامبر اسلام       آن  ضماير يا افعالي كه طرف خطاب          .   شده است  
.  گوياست  ،  مدعي  گري    حيله  ها براي آشكار سازي         ترجمه  خود   .    شود عمل موجب دقت بيشتر خواننده مي           

   . خواهد آمد بعضي توضيحات مختصر نيز ها،  در پائين ترجمهمنتهي
  

  :تكوير
ِ       فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ       َّ ُ ْ  ِ   ُ  ِ ِ        الْجَوَارِ الْكُنَّسِ           }   ١٥  {  َ َ   ُ ْ َّ ُ ْ    ِ  َ  َ َ         وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ            }   ١٦  {   ْ  َ  ْ  َ   َ  ِ  ِ َ         وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ            }   ١٧  {  َ   َّْ  َّ  ََ   َ  ِ  ِ ْ  ُ  هُ لَقَوْلُ   ِ َّ   إِنَّ      }   ١٨  {  َ   ُّْ  َ َ   ُ

ٍ      رَسُولٍ كَرِيمٍ       ِ َ   ٍ   ُ ٍ             ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ                }   ١٩  { َ   ِ  َ   ِ  ْ  َ ْ     ِ   َ ٍ       مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ          }   ٢٠  { ِ    ُ ٍَّ   ِ   ِ َ  َّ َ   ٍ ٍ       وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ          }   ٢١  { ُ  َ    ُْ  َ  ِ  ُ  ُِ  َ   َ  َ }  ٢٢ {  
ِ  وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ   ُِ ْ    ِ ُ ُ ْ  ِ   ُ  َ   ْ ٍ  وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ   } ٢٣ { َ َ َ  َِ  ِ  ِ  َْ ْ    َ َ   َ  ُ ٍ   َ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَ  } ٢٤ {َ  َ    َ  َْ   ِ  ْ َ  ِ  َ  ُ ٍ  جِيمٍ َ  َ    ِ } ٢٥{   

           و به صبح       )     ١٧  (                       و به شب كه بگذرد          )     ١٦  (                     و پنهان شونده          ار   ّ سيّ    )     ١٥  (                بازگردنده          )             ستارگان     (                          قسم ياد كنم به آن        
                   قدرت و منزلتي           )       االله    (                        در نزد صاحب عرش            )     ١٩  (     است                  سخن رسولي كريم                     بدرستيكه آن         )     ١٨  (       بدمد      كه  
     او       و     )   ٢٢    . (                 ديوانه نيست         )           رشاد    (            دوست شما          )       ٢١  (     است     )        وحي    (       امين            و آنجا                  اطاعت شود           )        امرش     (     )     ٢٠  (         دارد    

                            و آن سخن شيطان رانده            )   ٢٤  (                           آن ناديدني بخيل نيست            )          تشريح    (     بر          او          و   ) ٢٤    . (        ديد        روشن          افق         آن      در       را       )          جبرئيل    ( 
   )٢٥ (        شده نيست

  
    از             خداوند           ،        حاضر    متن      در       .                                                                      اي است كه بعداز بعثت، بر پيامبر اسلام نازل شده است                                                 سوره تكوير هفتمين سوره       

                    از اولين تجربه                      مردم بعد        اي             آنرا بر                    مي دهد كه                                  با منبع وحي جبرئيل خبر               اسلام         پيامبر    ت       رؤي           اولين              نقل    صحت
                   معلوم مي گردد         ،                پيامبر اسلام                                    سومين سوره نازل شده بر                        سوره قلم،                      با توجه به متن         .                         تعريف كرده است           وحي  
                         خيالات شيطاني منتسب               دچار       اي                                                                                كه سعي در توافق زيركانه با او داشتند او را به ديوانه                                        بزرگان مكه            همان       كه  

ِ      ِ            دت گرفتن بعضي شواهد طبيعىِ آسمانىِ                                             در اين سوره بعداز به شها              .            مي كنند                             يادآوري شده است           ،            مشاهده        ِ    قابلِ                         
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                                              جبرئيل آنرا بدو ارسال داشته است و                   يعني        ،     االله        امين                            نيست بلكه فرستاده          محمد                دروغي از           )          قرآن     (                   كه اين مطالب      
                       را براي اولين                جبرئيل                                 صادق بوده است و حقيقتا                        به شما،                          اولين ديدار وحي                                     ديوانه نيست و در نقل             محمد        رفيق شما 

                      بيان داشته است و                               ديده و شنيده است             را          آنچه                   بي كم و كاست        و   ،                                                      بار در بالاترين افق روشن مكه ديده است                 
   .            شيطاني نيست        آن گفتار

  
                            آيه و بدون توجه به                      پس و پيش                                    را بدون در نظر گرفتن           ٢٢                             به هنگام ترجمه، آيه                      رشاد خليفه                     حال ببينيد كه     

                                    در دوران آغازين بعثت                او            طبق نظر         .                                به خود منتسب كرده است                      هاي گذشته،                                                ارتباط مطالب اين سوره با سوره             
               نمي شناسيد با             او را                كه فعلا                رشاد خليفه                                  اي مردم مكه دوست شما            :                               ، وحي نازل شده است كه                       پيامبر اسلام    

                       و آنچه را كه به            .                                     كه خواهد آمد جبرئيل را ديده است    او      بلكه  .        نه نيست         ايد، ديوا                            اينحال بدو تهمت ديوانگي زده
      در       ماضي                             شايد هم منظور از فعل            .                صادق است                   خواهد نمود،                         سال بعد بيان     ١٤٠٠                                    شما هنوز بيان ننموده و در            

                                                شايد هم طرف خطاب آيه، مردم زمان                    ود؟      نم          توانند               بهتر درك                                                  مستقبل است كه مدعيان رسالت آنرا            ٢٣      آيه   
       ! !             فهميده نمي شود      پيش ١٤٠٠        را در ٢٣         در آيه     ماضي                            كه درآنصورت دليل خطاب لفظ         هستند؟        اد خليفه  رش
  
    

  :سباء
ٍ                                      قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ                                       ُِّ   ٍ  َ َ    ِ  ْ َ    ً  ُ   َ َ َ   ْ ُ  َّ ِ   ْ َ   َّ ِ َ   َُّ     ِ ُ   ِ  ْ َ ْ  َ   ِ  َ  َ َّ     َ ِّ   ُ ُ  ُ  ْ  َ   َ ْ  َ ُ  َ     قُل لَّا تُسْأَلُونَ        }   ٢٤  {  ُ ْ   ُ  َّ   ُ   

ْ  َ ُ  َ            عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ              َ  َّ  َ  ُ َ  ْ  ُ  َ َ   َ ْ  َ  ْ ُ                   قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ                      }   ٢٥  { َ  َّ   َ  ِ َ ْ    ُ  َّ َ ْ    َ  ُ  َ  ِّ  َ ْ  ِ   َ َ ْ َ   ُ  َْ  َ َّ ُ   َ ُّ َ   َ َ ْ َ   ُ  َ  ْ  ُ ْ  قُلْ      }   ٢٦  {  ُ ْ َ 
َ  ِ                        أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِ                        ْ    ُ   ِ  َ ْ    َُّ     َ  ُ  ْ  َ  َّ َ   َ  َ  َ  ُ   ِ ِ   ُْ  َ ْ َ   َ   ِ َّ     ِ  ُ ُ  يمُ  َ ِ   ً                  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا                     }   ٢٧  {    َ َ   ً  ِ  َ  ِ  َّ  ِّ  ً َّ  َ   َّ ِ   َ  َ ْ َ  ْ َ   َ  َ

لنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ            ُ   َ           وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ا َ ْ  َ  َ   ِ  َّ     َ َ ْ َ  َّ  ِ لْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ                     }   ٢٨  { َ  َ َ                  وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ا  ِ ِ  َ   ْ  ُ ُ    ِ  ُ  ْ  َ ْ    َ  َ ٍ   َّ         قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا            }   ٢٩  { َ َ  ُ  ُ  َ  ََ     ْ  َ  ُ  َ  ِّ   ُ َّ   ُ 
َ  ً  َ َ         تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَ          َ   ُ َْ  َ   ُ  ِ ُ   َ    ا تَسْتَقْدِمُونَ    َ  َْ  ْ  ِ َ  َ    ْ                 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْ                    }   ٣٠  {   َ  َْ  ْ  ِ  َ  ِ  ْ ُّ   َ     ُ َ َ   َ َ               وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى                  قرآن  َ  َ  َ   َّ ِ   َ  ْ َ َ   ِ َْ  َ  َ  َْ    ِ َّ  ِ   َ َ  

ِ  ُ    ِ َّ ِ                                إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِ                                 ْ  ُْ    َ   ِ َّ   ُ  ُ  َ َ  ْ َ ْ    ٍ  ْ  َ  َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ  ُ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ ِّ  َ   َ  ِ  َ  ُ  ُ  ْ  َ  َ   ُ  ِ َّ     ِ ْ          ينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ         ِ   ُ َ   َ ْ َ     ُ  َْ  َْ    َ  
َ  لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ   ِِ  ْ  ُ  َّ ُ َ } ٣١{   

   :   بگو    )   ٢٤ (       لالتيم؟  ض              بر هدايت يا   شما       و يا   ما  .     االله :   بگو              روزى دهد؟    ا    شما ر                        چه کسى از آسمان ها و زمين    :   بگو
      نشانم        :  و   بگ     )   ٢٦              .   .   .   (                                          پروردگارمان به حق حكم كند و                    :     بگو         )       ٢٥            .   .   . (      و                  پرسيده نشويد                    گناهان ما         از      شما  

                   ، بشير و نذير،            ايم              فرستاده          مردم                        ما تو را بر همه           )              اى رشاد    (     )   ٢٧            .   .   . (                                           شريكاني كه بدو الحاق مي كنيد و                  دهيد  

       براي         :     بگو     )   ٢٩  (                 چه وقت است؟         )          عذاب     (                                    اگر راست گوئيد اين وعده                :             و گويند       )   ٢٨  (                                    وليكن اكثر مردم نمي دانند           

   )٣١         . . . . (            ايمان نياوريم       قرآن       به اين     رگز  ه  :              كافران گفتند   ) ٣٠      . . .(                     شما وعده روزي است كه  
  

ٍ                      وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ                       ِ َّ    ِ   َ َ ْ َ   ْ  ِ  َْ ِ   َ ْ َ  ْ َ   َ  َ   َ  َ  ُ  ُ  ْ  َ  ٍ  ُُ   ِّ    ُ َ               وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ                  }   ٤٤  { َ  َ    َ ْ َ   َ  ْ  ِ     َُ َ   َ  َ   ْ  ِ  ِْ َ    ِ   َ  ِ َّ    َ َّ َ  َ
َ   َ  َ            مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ             َْ َ    ُِ  ُ     َُّ َ َ   ْ  ُ ِ    نَكِيرِ   َ    َ ْ َ   ِ ُ                            قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا                             }   ٤٥  {  َ  َّ َ  ََ  َّ ُ    َ  َ ُ  َ    َْ َ   َِّ ِ     ُ ُ  َ  َ   ٍ َ  ِ  َ  ِ  ُ ُ  ِ َ   َ َّ ِ  ْ ُ 

لَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ                       ٍ                       مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِ   ِ  َ   ٍ  َ  َ   ْ  َ  َ  َ  َْ   ُ َّ   ٌ   ِ  َ  َّ  ِ  َ  ُ ْ          قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ             }   ٤٦  {  َ  ِ  َ  ِِ  ُ   ِّ   ِ ٍَّ  ِ  ْ  ُ َ   َ  ُ َ   ٍ  ْ َ   ْ ِّ   ُ  ُْ َ  َ ِ  ْ  إِنْ   ُ ْ  َ  
ٌ               أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ                ِ  َ   ٍ ْ  َ  ِّ ُ   َ َ   َ  ُ  َ   َِّ     َ َ   َّ ِ   َ  ِ  ْ ِ                قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ                   }   ٤٧  {  َ   ُُ ْ    ُ َّ َ  ِّ  َ ْ  ِ   ُ  ِ َ  ُّ      قُلْ جَاءَ الْحَقُّ          }   ٤٨  {  ُ ْ ِ  َّ  َ ِّ  َ  ْ ْ    َ َ  ْ ُ 



 ٧

ُ  وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ   ِ  ُ  َ  َ  ُ  ِ  َ ْ    ُ  ِ ِ    َ ِ          قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِ           } ٤٩ {َ  َ   ُْ  ْ  َ  َ َ  ُّ  ِ َ   َ َّ ِ َ   ُ ٌ               نِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ               ُ ْ ِ    َ َ ْ  ِ  َ   َُّ ِ   ِّ َ  َّ َ ِ    ِ   ُ  َ  َِ   ُ  َْ  َْ    ِ
ٌ  قَرِيبٌ  ٍ  وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ   } ٥٠ { َ ِ   ِ َ   ٍ  َ َّ    ِ   ُ  ِ ُ َ   َ  ْ َ   َ َ     ُ  ِ َ  ْ  ِ   َ  َ  ْ َ َ } ٥١{   

    يب                          پيشينيانشان نيز تكذ         )   ٤٤  (                             اي بسويشان نفرستاديم                                                                            به ايشان كتابي كه مطالعه كنند نداديم و بيم دهنده                                    پيش از تو    

  )     رشاد (        دوست شما                                                           كه براي االله دوتائي يا تكي بپا خواسته، آنگاه بيانديشيد كه           پندتان دهم   :   بگو   )  ٤٥      . . .(     كردند

    شما                   هر مزدي از             :     بگو       )     ٤٦  (                                          اى است، پيش رويش عذابي سخت است                           بيم دهنده                براى شما             او      .                   ديوانه نيست     

   :    بگو       )     ٤٨  (                         آن داناي پنهان          ،             فرو فرستد       بحق        م               پروردگار            :     بگو       )     ٤٧                .   .   .   . (            من                           از آن شما باشد اجر                     خواستم  

         هدايت                                           بر ضرر خويش گمراه شدم و اگر                             گمراه شوم          اگر         :     بگو       )     ٤٩ (                               حق آمد و باطل بي سرو ته سخن گويد
   )٥١       . . . (        زمانيكه              اگر مي ديدي   )٥٠         . . . . (    است                     بسبب وحي پروردگارم     شوم

  
                               از شرك باز مي دارد و                        قرآن          چگونه        : ٣١-٢٥       آيات         :    كه                    مورد بحث است             قرآني                                              در اين قطعه بطور خلاصه هدايتهاي             

                                                                                                                               بسوي يكتا پادشاه روزي دهنده مورد قبول همگان دعوت مي نمايد و يادآور روز داوري در ميان ملل است و از                                
                       بوسيله رسولش بر                         آسمانها و زمين                                                                                                  اينروي نه يك انذار و بشارت محلي بلكه جهاني است كه مراسلاتي از پادشاه                            

               نيستند و به        )          قرآن     (                                                                                     ستمكاران به خاطر تضاد منافعشان با تعليمات هدايتي حاضر به تصديقش                          .     ست          مردم ا           عموم   
   .                        جدل طالب تعجيل بر عذابند

  
                                           مردمي كه كتاب و رسولي نداشتند                                                                                               البته بر مردم مكه تا حجت كامل نشود عذاب بر آنان شايسته نگردد                          : ٤٤     آيه  
                                       از اينروي خواسته شده است كه              : ٤٦     آيه      .                                 كه عذاب شدند ندارند                                                               مردمي كه يكدهم توانمندي پيشينيان خود را                  : ٤٥     آيه  

                        شايد بفهمند دوستشان                                                                 به تفكر در مورد رفيق خود محمد قيام كنند تا                   ه                يا دو نفر                انفرادي                                 پيش از وقوع عذاب،           
                                از پنهان آسمانها و زمين                     قرآن           در    : ٤٨     آيه                      و اينكه            خرد       مي           بر خود              مزدي                  را بدون          مشقتي   : ٤٧     آيه           كه                 ديوانه نيست     

     را             بشري          موعود            حقيقت             به منطق،     : ٤٩     آيه       و                                                  جز علام الغيوب از آن آگاهي ندارد                            كه كسي                  گفته شده است       سخن 
                           دنيا و آخرت در پي                     جز مذلت              محمد           ، براي        االله                              و ادعائي بي پشتوانه            : ٥٠     آيه      .          نشايد       را                         كه باطل گويان                    بيان نمايد    

                                           يتي به وحي است كه با شخصيت و گفتار                              حكايت از هدا        ،                                    اگر سخنان عالي و ارجمند است                 پس       .                نخواهد داشت     
   .                           عذابي بر مخالفينش خواهد بود          چنين رسولي  اه     به همر     قطعا  :٥١   آيه   و                            گذشته محمد كاملا متفاوت است،

  
                 از مفهوم متن           نچه    آ        سواي       .                                        را به خود منسوب كرده است           ٤٦     و  ٢٨               خطاب آيات            ،               در اين متن                      رشاد خليفه         اما   

          درحين                  پيامبر اسلام            بار   ١٥        ، كه                        گري انتخاب شود                        براي حيله              چنين متني                           ناداني محض است كه          ،           هويداست   
     و                                            و مضارع متكلم از او نقل سخن شده،                      به ضمير               چندين بار                      ، خطاب شده و                 به امر                       به ضمير مخاطب يا         وحي  
                    ياتي را انتخاب         آ          حداقل                                                    مدعي آنقدر به خود زحمت نداده كه                  .       است           سخن رفته                        قومش به ضمير مخاطب          با              بارها   
                             اين نشانه جهالت مدعي             .                   نداشته باشد                 پيامبر اسلام                            ي مورد اشاره به               كثير         ضماير       آن               پس و پيش         در     تا         كند 

    .                           نسبت به درك و فهم آيات است
                                                          سال پيش به قوم پيامبر اسلام خطاب مي شود كه                ١٤٠٠                       اند كه چگونه در                                               براستي آيا تابعينش فكر نكرده          

      سال ١٤٠٠                                               نيست؟  يا اينكه گمان مي كنند خطاب                                                        كه هنوز زاده نشده است ديوانه                           رشاد خليفه              دوست شما    



 ٨

    و        قرآن                                              اقوام معاصر كتابهاي متعددي چون                     تمامي             اند كه                                    درآنصورت فكر نكرده               كه   ؟                               پيش به اقوام معاصر است        
        ! !                 سازگاري ندارد؟٤٤                                             انجيل و تورات و غيره در اختيار دارند كه با آيه 

  
  

   :    شوري
ُ     َُّ   ِ َ          ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَ          ِّ  َُ    ِ َّ    َ َ                                        ادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن                                       َِ   َ    َ ْ ُ ْ     ِ َ َّ  َ  َ ْ    َّ ِ   ً  ْ َ   ِ َْ َ   ْ ُ ُ َ  ْ َ   َّ   ُ   ِ  َ  ِ َّ      ُ ِ  َ  َ     َُ    َ   ِ َّ    ُ  َ  

ٌ                 يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ                  ُ  َ   ٌ  ُ َ   ََّ    َّ  ِ  ً ْ  ُ   َ  ِ   َُ   ْ  ِ َّ  ً  ََ  َ   ْ  ِ ِ  ً              أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبً                 }   ٢٣  { َ  َْ  َ   َِّ     َ َ    َ  َْ   َ  ُ  ُ  َ  ْ ْ        ا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ        َ  ِْ  َ  َُّ     ِ َ  َ   َِ   
ِ  عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ    ُ ُّ     ِ  َ  ِ  ٌ  ِ َ   َُّ ِ   ِ ِ َ  َِ  ِ َّ  َ ْ   ُّ  ِ  َُ  َ  ِ  َ ْ    َُّ     ُ  ْ  ََ   َ  ِْ َ   َ َ } ٢٤ {    

        مزدي        :     بگو     .                       بشارت مي دهد                   عمل نمودند                 آن نيكيها        به       و    ه                                                   است كه االله بندگانش را كه ايمان آورد                     )          قرآن     (        بدين   
      آيا       )     ٢٣  (       .       .   .               خواهانم        )   2                                         به خدا، كه ميان مؤمنين حاصل شود                 (  ت                              مگر مودتي را در قرب                        نمي خواهم          بر آن        از شما

                                 مهر مي نهد، االله باطل را                  قلب تو                          اگر االله بخواهد بر               !                                                 درباره خدا دروغ جعل کرده است                    )         رشاد    (                    مى گويند، او       
   )٢٤ (             كاملا داناست   ها                او بدرون سينه  .                                           محو مي كند و حق را با كلماتش ثابت مي گرداند

  
اين   آيه آغازين       .   است حدود سال هفتم بعثت نازل شده             در   است كه   قرآن      شصت و چهارمين سوره      اين سوره     
اي است به آنچه تا زمان نزول سوره                 آغاز مي شود كه اشاره         “ كذلك  ”   يعني “   ضمير اشاره به دور       ” سوره با    

 و ١٥ و  ۷ در آيات      ،  سوره شوري    ٣يعني آيه    آغازين     علاوه بر آيه       .   3شوري بر پيامبر اسلام وحي شده است           
 . 4دارد    اشاره      ،  آنچه تا حال بر محمد وحي شده           تمامي   كه به  آغازگر جمله است         “ ذلك  ”  مجددا ضمير اشاره       ٢٣

  :اعلام شده استهمين قطعه  ٢٣بنابراين در آيه 
 بر بيان مطالب وحي        بگو  و  دوحي شده است االله به بندگانش بشارت مي ده                  قرآن   از     تو به آنچه تا حال بر        ” 

 را  قرآني   مطالب وحي        مگر ممكن است   اكه آي   :   و ذكر دليل شده است         .   .   . نمي خواهم     بر شما مزدي      قرآني   
 پيامبرش  در اين راستا به        ،  ها آگاه است      باشد كه در آنصورت خداوندي كه از درون سينه                    دروغي بر خدا بسته         

 قادر به      كه از ارائه سخن حق باز بماني و             رديم   را مختوم مي ك      توان فكري تو       چنان   اگر مي خواستيم     :   مي گويد   
   “ميئ نه اينكه آنرا تثبيت و محافظت نمايمنمودمي  و مطالب را از پي ارائه نابود يچنين كاري نباش

بقدري ضمير اشاره به دور و ضماير و افعال مخاطب آيه واضح است كه جز بي اعتقادان بيماردل بر چنين كاري                   
  .نازل شده است رشاد خليفهبلكه به خود  محمد نه بر قرآن مگر معتقد باشيم كه .نكنندمبادرت 
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 .مراجعه شود
 . . .  الذين من قبلك  آذلك يوحي اليك و إلي 3
 . .آذلك يوحي اليك و إلي الذين من قبلك   : ٣آيه  4

و آذلك اوحينا اليك قرآنان عربيا لتنذر  : ٧آيه    
 . . . ام القري و من حولها 

 . . . فلذلك فادع و استقم آما امرت  : ١٥آيه    
 . . . ذلك الذي يبشر االله عباده  : ٢٣آيه      
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  :يس
ِ     الْحَكِيمِ         قرآن   َ  ْ    وَالْ     ِ  َ َ       إِنَّكَْ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ          }   ٢  {    ْ  َِ  ْ  ُ ْ    َ  ِ ٍ      عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ         }   ٣  {  ِ َّ َْ  َ  ِ  َْ ُّ   ٍ  َ  ِ ِ          تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ             }   ٤  {  َ َ    ِ َّ     ِ  ِ  َ ْ  ً      لِتُنذِرَ قَوْمًا         }   ٥  {  َ  ِ  َ   ْ َ   َ  ِ  ُ ِ 

ْ   َ ُ مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُ  ُ  ُ  َ    َ  ِ     } ٦ {ْ   َ  ِ ُ  َ مْ غَافِلُونَ  َّ   ُ 
                 آن پرقدرت                    نازل شده        )   ٤  (                    بر راهي مستقيم         )   ٣  (                        يکى از رسولان هستى           )         رشاد    (     تو        ً     مطمئناً ،       )   ٢  (      حكيم            قرآن               قسم به  
    ) ٦ (       بيم دهي             اند و غافلند                    رانشان انذار نشده د           قومي كه پ  تا  ) ٥ (    رحيم

  
                بر خلاف تصور         .     ست                    قسم ياد شده ا       ،                               هاي مختلفي بجهت صحت موضوعي                     به نشانه          قرآن        در         :        قرآن            قسمهاي   

                 كما اينكه در         .                                                 ها بخاطر تقدس خاصي قسم ياد نشده است                                 ، به آن نشانه             قرآن                                              عامه مردم و اشتباه اكثر مفسرين             
                       قسم ياد شده است، كه      “               نفس ملامت كننده ”       به ٢ :          و در قيامت  “                 دزدان و اسبانشان ”     به ٥-١ :           سوره عاديات

    .    اند                                نه تنها تقدس ندارند بلكه مذموم
                                                                                     از طرف گوينده به مواردي قسم ياد شده است و دانش و خردمندي                           ٥-١  :          و فجر  ٧٧-٧٥  :           واقعه     ي   ها        سوره  در

                                           اين نشان مي دهد كه قسمها، منطقي                .                                                                               شنونده شرطي براي فهم آنها بجهت اثبات موضوع قسم ياد شده است                    
                د شنونده مي                                                                                                     اند بعبارتي نوعي شاهد و گواه از طرف گوينده براي اثبات موضوعي در نز                                                         براي اثبات موضوع        

                                       اند مي تواند شاهد خوبي براي                                                                                               به همين دليل دزدان و اعمال زشتشان كه به زشتي عمل خود واقف                              .         باشند 
                                                                                 يا تاريخ بشر بويژه تاريخ دوران پيامبران شاهد خوبي باشد كه                              .   5                                                     ناسپاسي انسانها نسبت به پروردگارشان باشد              

    . 6                      اكثر انسانها در خسرانند

                               كه به حكمت و منطق بيان         ،        قرآن                نازل شده               تا حال                                          آيات ياد شده است كه مطالب                       در اين      ،                       بعداز اين مقدمه       
                                                                                           ، رسولي از طرف آن پادشاه قدرتمند براي ابلاغ و انذار قومي هستي كه                                   محمد     :                                 شده است شاهدي است كه تو       

   .               اند و در غفلتند            انذار نشده  )        به كتابي (                پدرانشان تا حال 
                                               آيا تابعينش آنقدر دانا نبودند كه                   .                                       را منتسب به خود كرده است          ٣           آيه               رشاد خليفه                             چنانچه ملاحظه مي شود       

    و        قرآن         د كه                                       هيچيك از اقوام عصر حاضر باش                             اند نمي تواند                                                                            بدانند قومي كه پدرانشان تا حال به كتابي انذار نشده                  
                  ول مي كند يا                                                                                           بر آنان نازل شده است؟ براستي انسان تا اين حد از لحاظ تعقل نز                                   .   .   .      و                                انجيل و تورات و اوستا          

                                                           اينكه قصد از تمامي اين بي خردي روا داشتن ستمي به همنوعان است؟
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   :   رعد
َ   َ ِّ                    كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـنِ قُلْ هُوَ رَبِّي                     ُ  ْ ُ   ِ   َ  ْ َّ   ِ  َ   ُ ُ ْ  َ  ْ  ُ  َ   َ  َْ ِ   َ ْ َ  ْ َ   َ  ِ َّ    ُ  ِ  َْ َ   َ ُ ْ َ ِّ   ٌ  َُ   َ  ِْ َ    ِ  ْ َ َ   ْ َ   ٍَّ ُ    ِ  َ  َ ْ َ  ْ َ   َ  َِ َ 

ِ                لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ                 َ َ   ِ َْ ِ َ   ُ ْ َّ  َ  َ  ِ َْ َ   َ  ُ ْ   َ َّ     وَلَوْ أَنَّ         }   ٣٠  {    ِ َ َ  ِ  َّ  َ  ِ ِ                   ا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ                         قرآن    َ َ ِّ ُ   ْ َ   ُ  ْ  َ    ِ ِ  ْ  َِّ ُ   ْ َ  ُ  َ ِ ْ    ِ ِ  ْ  َ ِّ ُ   
ْ  َ  َ ُ          الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاءُ          َّ   َ  ْ   َُ    َ  ِ َّ    ِ َ  َْ   ْ َ َ َ   ً  ِ  َ   ُ  ْ  َ    ِّ ِّ    َ   َْ  َ ُ                       اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم                       ْ  ُ ِ  ُ ْ   ُ َ َ   َ  ِ َّ   ُ  َ  َ َ  َ   ً  ِ  َ   َ  َّ      َ  َ َ   ُّ   

َ  بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ   َ  ِ ْ    ُ  ِْ  ُ َ   َّ    َّ  ِ  ِّ     ُ  ْ  َ   َ  ِْ  َ  َّ َ   ْ  ِ  ِ  َ   ِّ   ً  ِ َ  ُّ  ُ  َ  ْ َ  ٌ  َ  ِ  َ  ْ   ُ  ََ   َ  ِ} ٣١ {    
) تو را  در امتي فرستاديم            ) هاديان    (   بمانند آن      :   صحيحترجمه     (     ايم      ه                                            ما تو را براى اين جامعه فرستاد                 )              اى رشاد      (   

تا آنچه را     :   ترجمه صحيح  (      بر ايشان بخوان       مي كنيم  آنچه را بر تو وحي         .   كه پيش از آنان امتهائي بگذشتند           
دگار من است كه       ر او پرو      : بگو .   درحاليكه به آن رحمان كافرند               ) تلاوت كني       بر ايشان    كرديم   به تو وحي     

 بود كه بوسيله      قرآني   و اگر    )   ٣٠( بسوي اوست       بازگشت من    بر او توكل كردم و          .    او هيچ خدائي نيست       جز 
باز هم ايمان نمي        ( ها روان مي شد يا زمين تكه تكه مي گشت يا مردگان مورد خطاب واقع مي شدند                               آن كوه    
  )٣١( . . . .. بلكه تمامي كارها در اختيار االله است). 7آوردند

    
َ                                           آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلا أُشْرِكَ                                          َ  َّ ِ  َ     وَالَّذِينَ      ِ  ْ ُ    َ   َّ     َ  ُْ َ  ْ َ   ُ  ْ  ُِ   َ َّ ِ  ْ ُ   ُ َ  ْ  َ  ُ  ِ  ُ    َ  ِ  َ  ْ  َ    َ  ِ  َ   َ  َْ ِ  َ  ِ  ُ   َ  ِ َ   ُ  َ ْ  َ  َ  َ ِ ْ    ُ  ُ  َ ْ َ   

ِ  بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ    َ  ِ َْ ِ َ    ُ  ْ ِ              وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيا وَلَئِنِ ا             } ٣٦ {ِ ِ   ِ َْ ِ   َ  َِ َ    ِ َ  َ   ً ْ  ُ   ُ َ ْ َ  َ   َ َ                   تَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ                  َ  َ َِ   ِ  َ َ   َ   ِ ْ ِ ْ    َ  ِ  َ  َ َ   َ   َ  ْ  َ   ُ  َ َ  ْ َ   َ  ْ  ََّ 
ٍ            اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ             َ  َ  َ َ  ِ  َ ٍ                                 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ                                    }   ٣٧  {    ِّ  ِ    َِ  ٍّ   ِْ  َ  َ   ٍ   ُ  َ  ِ َ  َ   َ  َ  ً َّ ِّ ُ  َ   ً  َ  ْ َ   ْ  ُ َ   َ ْ َ  َ  َ   َ  ِْ َ   ِّ  ً  ُ  ُ   َ ْ َ  ْ َ   ْ َ َ َ 

ِ     ّ        إِلاَّ بِإِذْنِ اللّ        ٌ       هِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ      ِ  َّ  ِِ  ْ  َ ِ   ٍ  َ ِ                  يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ                       }     ٣٨  { ِ  ِ  ُ ِّ  َ  َ ِ ْ   ُّ ُ   ُ َ  ِ  َ   ُ  ِْ ُ َ   ُ  َ  َ  َ   ُّ      ُ  ْ َ         وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ            }   ٣٩  { َ   ْ  َ  َ َّ َ ِ  ُ  َّ    َِ 
ُ                      الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ                       َ  ِ ْ    َ ْ َ َ  َ  ُ َ  َْ    َ  َْ َ   َ َّ ِ َ   َ َّ َ َّ  َ  ََ   ْ َ   ْ  ُ  ُ  ِ  َ   ِ َ  ْ ْ  َ َّ         أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا            }   ٤٠  {   َّ  َ  ْ ْ   َ ْ َ ِ  َ               نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا              َ َ َ  ِ   َ  ُ ُ  َ   َ  ْ  َ     ِْ  َ 

ِ               وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ                َ  ِ ْ    ُ   ِ  َ   َ  ُ  َ   ِ ِ ْ  ُ  ِ  َ ِّ  َ  ُ  َ   ُ ُ  ْ َ                 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا                   }   ٤١  {  َ   ُّ  َ    ُ َ ْ  َ  ً  ِ  َ   ُ ْ  َ ْ    ِّ ِ َ   ْ  ِ  ِْ َ    ِ   َ   ِ َّ    َ َ  َ   ْ َ  َ
ْ   ُ          تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُ           َ  ِ  ُ  َّ ُ ْ    ُ َ ْ  ََ  َ   ٍ ْ  َ ُّ ُ   ُ  ِ ِ      قْبَى الدَّارِ     َ  ْ َ  ِ  ً                 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا                    }   ٤٢  {  َْ      َّ    ِّ   ِ   َ َ  ْ ُ  ً  َ  ْ  ُ   َ  ْ َ  ْ   ُ َ َ   َ  ِ َّ   ُ  ُ  ََ 

ِ  بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ   َ ِ ْ    ُ ْ ِ   ُ َ  ِ   ْ  َ  َ   ْ ُ  َْ َ َ    ِْ َ } ٤٣{   

ها   آن دسته   و بعضي از       آنچه بر تو نازل شده شادماني مي كنند             به  ايم    داده    )   آسماني   ( آنانكه ايشان را كتاب           

 و بدو شريك قرار ندهم و بسوي او مي خوانم و بازگشتم                       بندگي كنم   تنها االله را          : بگو .   شي از آنرا منكرند       بخ 
 آنرا به حكمي عربي نازل كرديم و اگر از                   ) كه تا حال وحي شده است          (  طريق  بدان   )   ٣٦( بسوي اوست    

و نه حافظي برايت خواهد            در مقابل االله نه ياوري            كني بعد آن دانش كه تو را آمد تبعيت              هوسهاي ايشان      

                                                                         و براي ايشان همسران و فرزنداني قرار داديم و شايسته                                  ايم              فرستاده            رسولانى        )              اى رشاد      (                   ما قبل از تو        ) ٣٧( بود  
               اگر به تو      )     .   .   .   ٣٨  (                             براي هر مهلتي حكمي است           .         آرد       )                  خارق عادت        (                                               رسولي نيست كه جز به اجازه االله آيتي               

      بر    ،                                 وظيفه تو و آن حسابگري           ،        ابلاغ       )                               پس آن بعض را هم نبيني          (                        يانيم يا بميرانيمت                                                       بعض آنچه، ايشان را وعده دهيم بنما               

                                                 
 .  دقت شود١٥-١٤:  و حجر١١١و٧:به انعام 7



 ١١

گواهي االله ميان من و شما كافي است و آنكه                   : بگو .     اي نيستي    فرستاده   :   كافران گويند        .   .   .   . ) ٤٠  (      ماست 
  )٤٤( در نزد اوست8دانش آن كتاب

  
                    ما تو را براى           )              اى رشاد      (       ”     :                        ترجمه نموده است                                                     سوره را به خود منسوب كرده است و                   اين          ٣٠      آيه                    رشاد خليفه   

     :          پيش مي آيد       سؤال        منطقا  اي                 براي هر خواننده  .   “   ايم                   اين جامعه فرستاده
           را با                 رشاد خليفه                                                                              سال پيش بر محمد نازل شده است چرا به هنگام وحي بر محمد،                     ١٤٠٠       در          قرآن           اگر   -١

       .                     ل وحي وجود نداشته است                        آنهم كسي كه در زمان نزو            خطاب مي كند؟  “   تو ”         ضمير مخاطب 
                 به جامعه عصر                                  در زمان نزول وحي،                  “              اين جامعه          ”          كلمات         تركيب         از                                       چطور ممكن است انسان هوشياري              -٢

              براي او                                     هر مستي كه الگوهاي زبان               مگر     ؟           فكر كند                            از نزول اين سوره                         سال بعد      ١٤٠٠              خليفه در          رشاد  
   .     ندارد       مفهومي 

                                                                         ماضي است و به مطالب نازل شده پيش از زمان نزول سوره                     ٣٠           در آيه         “                           الذي اوحينا اليك            ”              فعل جمله        -٣
      سال ١٤٠٠                                                                                          چطور ممكن است كسي آنقدر نادان باشد كه آنرا به زمان آينده آنهم به                                .                      اشاره دارد         “      رعد    ” 

                                               در ترجمه انگليسي نيز فعل ماضي را به               (                                            آنرا به مضارع ترجمه كرده است                           رشاد خليفه            اگرچه                      بعد بگيرد؟     
       )        كرده است              حال ساده ترجمه 

       است         قرآن           همان   ٣٠                                                                             بصراحت معلوم شده است كه منظور از وحي نازل شده در آيه                         ٣١                       با اينكه در آيه            -٤
                                             سال پيش به خود نسبت دهد؟ مگر در            ١٤٠٠                   اي را بعداز                                                           چطور ممكن است يك انسان هوشيار چنين آيه             

       . . .     يا                             را وحي بر خويش دانسته باشد    قرآن         عالم مستي
  

 جوابي به آيات قبل آن          ٣٨ است در حاليكه آيه        داده     را به خود نسبت       ٣٨در آيه     خطاب   از هم   ب                  رشاد خليفه   
اند    اند و بيان كرده          را از پيامبر اسلام خواسته          تعجيل عذاب    كافران     كه در آنها      است  )   ٣١-٢٧ و  ٧-٦آيات    ( 

جواب داده شده است            ٣٨اي كه مجبور كننده ما به رسالت چنين رسولي باشد همراهش نيست؟ در آيه                          چرا آيه    
اند به اجازه االله بوده است و               اي آورده        اند و اگر هم معجزه         كه تمامي پيامبران پيشين نيز بمانند تو انسانهائي بوده                   

بدون در      را   ٣٨چگونه آيه      آنوقت بنگريد      . عذاب نهائي اين كافران در سرآمد مهلت خويش واقع خواهد شد                        
  .منتسب كرده استبه خود اين سوره نظر گرفتن ارتباط آيه با آيات قبل 

  

                                                 
    ٨:   احقـاف  ٩٦:  و اسراء   ٥٢ :                          با توجه به آيات عنكبوت      8

 اشاره به آتابي است آه ثبت وقايع و اعمال          ٤٥:نساء
. آدمي مي آند آه حقيقت را بدان آشكار خواهند آـرد          

 من عنده ”بعبارتي نمي توان آتاب را آتابهاي آسماني و         
را دانايان يا مؤمنين گرفت چرا آه نمـي         “ علم الكتاب 

. توان به آسي گفت آه فلاني دانـش آتـاب نـزدش اسـت             
بنابراين به منطق نيز ايـن االله اسـت آـه در اينجـا              
اشاره به اين دارد آه خداوند آتاب اعمال در نـزدش           

 .است و بر اساس آن بر اشخاص عمل مي آند



 ١٢

  

  :فرقان
َ   ِ َّ   َُ  ِّ ً   ََ  ِ  ً  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا   َ ْ َ  ْ ِ  َ  ِ َ   َ ِِّ   َ ِ  ً  قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا   } ٥٦ {َ  َ   َ َّ َ   َ   َ َ    َ  َّ ِ   ٍ  ْ َ   ْ  ِ  ِ َْ َ   ْ ُ ُ َ  ْ َ   َ  ْ ُ } ٥٧{   

       بلكه         نمى خواهم      بر آن              از شما مزدي  :   بگو   )  ٥٦ (  ايم   ه                                           بعنوان بشارت دهنده و نيز هشدار دهنده فرستاد  )     رشاد (         ما تو را 
   )٥٧ (                                          تا هر كه خواهد راهي بسوي پروردگارش برگيرد      مشتاقم

  
اي    بعبارتي هيچ كلمه     . اي در آيه قبلش باز نمي گردد               به هيچ كلمه   ٥٧در آيه     “   عليه ” در جار و مجرور “ هُ ”ضمير 
 بلكه اين ضمير به چندين آيه قبل،         .    بدان بازگرداند         ٥٧را در آيه       “   ه ”  وجود ندارد كه بتوان ضمير            ٥٦در آيه     

 : اعلام شده است     ٥٧ در آيه      يعني . بر مي گردد       ٣٢ و  ٣٠ و  ٦-٤ و  ١در آياتي چون          قرآن   كلمه مكرر    به  
 مخاطب   ٥٦ بر اين نكته، جمله آيه            علاوه   “ .   .   . ي خواهم و     از شما مزدي نم       )   قرآن   (  من بر آن     اي پيامبر بگو     ” 

 .وحي شده است    در زمان نزول سوره فرقان به او                  است و فعل آن ماضي است و به كسي بر مي گردد كه                  
   گرفتن تنها طريق مستان و حيله گران است؟قرآنبشارت و انذار را  جز به بنابراين 

  
  
  



 ١٣

   از همان آغاز تحريف شده استنقرآ معتقد است رشاد خليفه -٣بخش 
اين حيله گر از يك طرف مدعي است كه فرستاده خداست و همانطور كه ديديم عوام فريبانه از طريق آيات                                          

 از همان آغاز تحريف شده است            قرآن   ي است  ع از طرف ديگر مد       .    داردرسول بودن خويش سعي در توجيه قرآني
 html.tampering/org.submission.www://http    داستان او كه در سايت         .   تا بتواند ادعاي رسالت خويش را توجيه نمايد                  

  : از اين قرار است بطور خلاصهنگاشته شده است
  

 شد كه  اب وحي تشكيل     تّ        ُ     اي از ك       كميته بعداز مرگ پيامبر اسلام و در زمان خلافت عثمان بن عفان                        سال  ١٩{ 
.  فراهم آورند       قرآني   در راس آنان عثمان و علي و زيبر و سعد بن عاص و غيره وجود داشتند قصد اين بود كه                                   

 كه آخرين سوره نازل شده پيش از سوره فتح                 “ توبه  ” ها را در كنار هم گذاشتند رسيدند به سوره                 وقتي سوره    
 اضافه   “ توبه  ” اشت پيامبر اسلام به آخر سوره           اب وحي پيشنهاد كرد دو آيه در بزرگد                 تّ               ُ       آنگاه يكي از ك        .   است 

كنيم و همگي موافقت كردند مگر علي كه به شدت مخالفت كرد و گفت اين كلام خداست و نبايد آنرا دست                                  
 ٥٠  -٢.    عثمان كشته شد و علي بجايش خليفه شد        -١و نتيجه آن اين شد كه        .   كردند   خلاصه آنرا اضافه       .   زد  

.  از طرف ديگر پديد آمد          قرآن   فدارانش  از يك طرف با تحريف كنندگان                 سال جنگ ميان خليفه جديد و طر         
 مصيبت كربلا رخ داد و حسين پسر علي و             -٤خانواده محمد نبي         يعني    ،  علي شهيد شد و همچنين فاميلش     -٣

  }.محروم شدند سال ١٤٠٠ پاك و لا يتغير براي قرآن مسلمانان از -٥. فامليش قتل عام شدند
  

  معتقد باشد؟ قرآنكلام چنين انساني به خدا و آخرت و  براستي ممكن است
 حافظ است    آنرا    كه  قرآن   در   مؤلفش       معتقد است در حاليكه به وعده          قرآن   به خدائي بودن        چگونه چنين كسي     

  : به آيه زير دقت كنيدوقعي ننهاده؟
  

َ   َ ِ َّ   َُ   َ َ ِ  ُ  َ إ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون  : حجر  ْ ِّ     َ ْ َّ  َ  ُ  ْ  َ  َّ ِ }٩{  
  )٩(ن پندنامه را نازل كرديم و خودمان آنرا حفظ خواهيم كردما آ

  
    من                          سابقون الاولون                اش به                                                       معتقد است در حاليكه به دانش االله در وعده             قرآن                            چگونه چنين كسي به خدائي بودن 

                                    ياد مي كند از زمره پيشي                  قرآن                                                                       ؟ بله اكثر كسانيكه از آنان بعنوان تحريف كنندگان                                  مشكوك است                   المهاجرين    
    و                            رهائي خانه و كاشانه                                                           به آنان بعداز آزمايشات متعدد چون                   ،        قرآن                                                  دگان مهاجر بودند كه االله در كلامش،                     گيرن  

  .   )        كنيد                        به آيات زير دقت              (                داده است                       وعده رستگاري                           در راه االله،                                                         مجاهدت در جنگها به اموال و جانشان                
                                  ياري دهندگان پيامبرش به                                  اينكه در شناخت         به       ،     االله            شمردن           خوار                                      بزرگداشت اشخاص نيست بلكه           ،        موضوع  

      سال ٢٣                   از كلامش در           االله                       و آنچه را كه                                                                 و چنين منافقيني را مؤمن حقيقي تصور كرده است                               خطا رفته است    
                    ممكن نيست خدائي                  چنين كسي                        حقيقت اين است كه           بله       .                 پنبه كردند                 با عملشان            فورا                     آن منافقين          ،            رشته بود   



 ١٤

                 سبحان االله عما           (   .                          اعتقادي داشته باشد                                  ناظر بر اعمال بشر                                                 معتقد باشد و ممكن نيست به خدائي                             بودن قرآن را        
   )     يصفون

  

َ  ٌ و ال ذ ين  آم ن وا  و ه اج ر وا  و ج اه د وا  ف ي س ب يل  الل ه  و ال ذ ين  آو وا  و ن ص ر وا  أ ول ـئ ك  ه م  ال م ؤ م ن ون  ح ق ا ل ه م م غ ف ر ة   : انفال  ِ  َّْ    ُ َّ   ًّ  َ  َ   ُِ  ْ  ُ ْ    ُ  ُ   َ  ِ َ  ُ  ْ   ُ  َ  ََّ  ْ   َ    َ  ِ َّ  َ   ِّ     ِ  ِ َ    ِ ْ   ُ  َ  َ  َ  ْ   ُ  َ  َ  َ  ْ   َُ    َ  ِ َّ  َ 
ٌ  و ر ز ق  ك ر يم    ِ َ   ٌ  ْ  ِ  َ}٧٤{  

 اموال و جانشان در راه االله مجاهدت كردند و آنانكه ايشان را انانكه ايمان آوردند و هجرت كردند و ببه قطع آ
  )٧٤(استحقيقتا مؤمنين اينانند كه براي ايشان مغفرت و روزي نيكوئي ) انصار(پناه دادند 

  

ِ     ِّ  ِ  َ ْ                      الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْ                             :         توبه    ِ َ    ِ ْ   ُ  َ  َ  َ  ْ   ُ  َ  َ  َ  ْ   َُ    َ ُ   َ                       وَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ                         َّ ِ   ِ َ ْ    ُ  ُ   َ  َِ ْ ُ َ   ِّ     َ  ِ  ً  َ  َ  َ   ُ َ  ْ َ   ْ  ِ  ِ ُ  َ َ   ْ  ِ  ِ َ 
ٌ                    يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ                       }   ٢٠  {   ِ ُّ   ٌ  ِ  َ  َ  ِ   ْ  ُ َّ   ٍ  َّ َ  َ   ٍ  َ  ْ  ِ  َ   ُ ِّْ   ٍ َ  ْ  َ  ِ   ُ ُّ َ   ْ  ُ  ُ ٌ                 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ                    }   ٢١  {  َُ  ِّ  ْ َ   ُ َ  ِ   َّ    َّ  ِ  ً  ََ   َ  ِ   َ  ِ  ِ َ 

ٌ   عَظِيمٌ   ْ                                     وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ                                                 .   .   .                   .   .   .   .   } ٢٢  { َ  ِ   ُ  َْ   ُّ     َ  ِ َّ   ٍ  َ  ْ  ِِ    ُ   ُ  ََّ    َ  ِ َّ  َ   ِ  َ  َ  َ   َ  ِ  ِ  َ  ُ ْ    َ  ِ  َ  ُ َّ  َ   َ  ُ  ِ َّ   َ  
َ    ْ َ ْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْ  َِ   ً  ََ   َ  ِ   َ  ِ  ِ َ   ُ  َ  َْ    َ  َْ  َ   ِ  ْ  َ  ٍ  َّ َ   ْ  ُ َ  َّ  َ َ َ   ُ َْ  ْ   ُ  َ ُ  زُ الْعَظِيمُ َ   ِ  َ ْ    ُ} ١٠٠{   

 در نزد االله بزرگترين           ، آنانكه ايمان آورده و هجرت كردند و در راه االله به اموال و جانشان مجاهده نمودند                                          
ودي و باغهائي از        پروردگارشان آنان را به رحمت و خوشن                 )   ٢٠( درجات را دارند و اينان همان رستگارانند                     

اجري   قطعا  .   براي هميشه در آن ماندگارند             )   ٢١( دار است    پاي  تي براي ايشان در آن نعم           . خودش بشارت دهد        
 گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار و آنانكه از ايشان به                           ي و پيش    .   .   .   .   .   .   . ) ٢٢( در نزد االله است       بزرگ    

 به انهاري جاري        االله از ايشان راضي است و آنان از او خوشنودند و براي آنان باغهائي                               .   نيكوئي تبعيت كردند      
  )١٠٠(رستگاري بزرگ همين است.  فراهم نموده است كه براي هميشه در آن ماندگارنددر آن

  

 و قرآن   مطالبي كه تا حال از اين فرد ارائه شد نشان مي دهد كه اين فرد به اندازه وزن خردلي به                                          :   نتيجه  
تا از سطحي     است  قرار داده       مقاصد شيطاني خويش        براي   اي    را وسيله    قرآن   خدائي بودن آن اعتقادي ندارد بلكه                  

اين زحمت را بر خود          چگونه اين شخص     : از اينروي سؤال است          .   نگران در جهت مقاصدش بهره نيكو ببرد             
د نهفته است بطوريكه آياتش و           نظمي از اعدا      قرآني    بوسيله رايانه نشان دهد كه ميان آيات                 تقبل كرده است تا      

ررسي كه در پيش است منتظر باشيد كه در           در ب    جواب واضح است بايد          است؟  ١٩كلماتش مضربي از عدد         
اين خصوص نيز آثاري از شيادي را ملاحظه فرمائيد كه جز اين را نيز انتظار نبايد داشت و آنوقت قضاوت                                           

 مگر در حدي كه شرايط براي            زحمتي را بر خود متقبل نگشته است          ، اي   ذره   خواهيد كرد كه حتي به اندازه              
 به سراغ رايانه نيز براي چنين تحليلي نرفته                دهم كه    احتمال مي    ن خصوص   در اي    .   ادعاي دروغينش فراهم گردد              

 است تا همچنان    مسلمانان امروزي         جهل حفظ ياي به كمك دستهاي پنهان برا  خود بافتهكارهايشاست و تماما 
  .بهره ستمكاران از جاهلان مستدام باشد

  
  



 ١٥

   مردمان ؟جهل يا قرآنزه رياضي جمع -۴بخش 
و غيره    قرآني   لغات، حروف و كلمات          تعداد    ها، آيات،        سوره  شماره      نموده،     ثابت    كه ي است  مدع  رشاد خليفه   

 جزئيات اين مطلب در        . دن مي باش  ١٩ بويژه اينكه اين اعداد مضربي از عدد                   ند داراي نظم آهنگيني از اعداد              
 گفته شده است كه ترجمه فارسي آن در سايت               html.1ap-math/org.onsubmissi.www://httpسايت  
html.01apx/quran/efarsi/org.submission.www://http    باشد مي  درستي          .     نا رسي  بر ز  ا ين   قبل  ا

  . به چند نكته دقت داشته باشندنقرآ كه معتقدين حقيقي به  لازم استادعاي كذب

  
 نبايد به     بايد بدانند     قرآن    دانايان به       :  كتابهاي آسماني      علت اصلي ارسال       ، انذار و بشارت به قيامت           

 اثبات   كتابهاي آسماني       بگردند چرا كه بزرگترين ارزش مطالب                 قرآن   هائي براي خدائي بودن             دنبال چنين حربه      
ثبات چنين حقيقتي، صاحبان خرد را به حقايق آينده ثابت قدم مي                         ا . بزرگترين خبر بشري يعني قيامت است           

اثبات اين حقيقت       .   دهند   تطبيق   حقيقت ا آن  راي كسب نيكوترين نعمات ب          زندگي خويش را ب         برنامه   گرداند تا     
 تحريف كتابهاي آسماني در اين خصوص است                . ترين آدميان نيز خارج است            از عهده عالم      بزرگ ساده نيست و        

آن كلامي كه بتواند از عهده چنين مهمي برآيد يعني                   .   تاب آسماني جديد را لازم مي گرداند و لاغير                   كه صدور ك    
براي آدميان       از طرف رب العالمين          نيست بلكه زماني      براي آدميان        بتواند  اثبات نمايد كه مرگ پايان همه چيز                 

، به ذاته، خدائي بودنش             كنند  مي زيست   د  تمامي مردگان به داوري االله به شايستگي تا ابدالآبامقدر شده است كه 
بايد چنين كتابي از       .    ملزم مي نمايد     ، را اثبات مي كند و صاحبان خرد را در تطبيق زندگي خويش بر اين حقيقت                          

 بنابراين مطالبي چون نظم          .  مجاب نمايد    منطق بالائي برخوردار باشد تا بتواند خردمندان را بر اثبات چنين حقيقتي                            
 باشد  راست     هم و نظاير آن اگر چه        )   كه البته خواهيم ديد كه دروغ بزرگي بيش نيست                  ( ت   در آيا    ١٩عددي    

ط است و در ضمن       ارتبا    كه به حقيقت آخرتي بي        چرا  نتواند بود     قيامت   براي هيچ خردمندي دليلي بر راستي              ولي   
 علاوه بر     . هم نائل آيد    هر زيركي مي تواند با فراهم آوردن سخني كه نظمي از اعداد در آن نهفته باشد بر اين م                                   

   بدانندقرآنيها و آيات   چند نكته ساده را در مورد شماره سورهقرآناين نكته لازم است كه معتقدين 
  

مان ترتيبي    به  كه امروز در دست داريم             قرآني   هاي     شماره سوره     :  به ترتيب نزول نيست        قرآني   هاي    شماره سوره     
اي مدني      سوره  رحاليكه    است د  قرآن    بقره سوره دوم         لا سوره   مث .  نيست ، نازل شده    اسلام   در زمان پيامبر        كه  

به  در قرآن امروزي           و نساء    عمران      آل  هاي    است و يا سوره     بر پيامبر اسلام      نازل شده       امين سوره    ٩٣است و   
به سخن ديگر    .   اند   اي هستند كه نازل شده           امين سوره    ١٠٠ و  ٩٦ و چهارم هستند درحاليكه           ترتيب سوم   

هاي بزرگ به كوچك مرتب            اند بلكه از سوره        مرتب نشده     بر اساس ترتيب نزول حقيقي آن            قرآن   هاي    سوره  
 براي هر تلاش گري        قرآني   ، موجب مي شود كه براحتي هدايتهاي              ها  اند كه البته ثبت ترتيب نزول سوره              گرديده    

امري بيهوده و       قرآن      هاي فعلي     از اينروي تلاشي در جهت اثبات نظمي آهنگين ميان شماره سوره                       . قابل فهم باشد
  .حكايت از جهل تلاش گر از اين حقيقت است
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آيات    استاندارد      درك    بعدها جهت    قرآني   نكته ديگر اينكه شماره آيات            :   اند   گذاري شده       بعدها شماره     قرآني   آيات    
م  سوره هفده    : شود  مي بطور مثال وقتي گفته        .    اضافه شده است    قرآن   جستجوي سريع يك آيه به        نيز  ميان افراد و        

 و گوينده و شنونده       ، است  منظور     “   .   .   . الا تعبد   و قضي ربك     ”  متوجه مي شود كه آيه         فورا    شنونده  ، ٢٣آيه   
و   اند    عدد گذاري شده       آنها   بر اساس نظم آهنگين        آيات نيز    شماره   .   منظور واحد را درك مي كنند              ، در ادامه بحث       

خ  سَ                ُ          از اينروي در ن          ، اند    مستقل در نظر گرفته اي را يك آيه مستقل و گاه غير در شماره گذاري گاه حروف مقطعه
ها از    بنابراين تلاشي در جهت اثبات نظمي براي شماره آيات سوره                       .   اي وجود نداشت        اي قديمي شماره آيه        قرآنه   

  . حكايت دارد از اين حقيقتعدم اطلاع كافي تلاش گر
  

است يا مي دانسته است كه تابعينش از             يا اطلاعي نداشته       اين حقايق    باري رشاد خليفه از         :   رسولي بي اطلاع       
.  كم بوده است     قرآني   بر بعضي مطالب روشن       علاوه بر مطالب فوق اطلاعات اين رسول جديد                   .    بي اطلاعند    آن  

بر پيامبر نازل      اي است كه       آخرين سوره     )  امين سوره قرآن       ١١٠  (  سوره فتح   ، بعنوان مثال ايشان گمان مي كرده              
دانش او بجاي اتكا به الهامات آسماني به روايتهائي                        .   ٩از سوره فتح دانسته است          يا سوره توبه را قبل         شده است،   

 مي داندكه سوره فتح         قرآني   در اين زمينه متكي بوده است كه او را به اشتباه انداخته است در حاليكه يك مطلع                               
ت كه به    كاملا مشخص اس     از متن آن      و سوره توبه     ،  هجري نازل شده است       ششم در سال    صلح حديبه  بعداز    

در اواخر سال هشتم هجري و قبل از جنگ تبوك نازل شده                      لمانان   مس اكبر   اولين حج     مراسم   هنگام اجراي       
سوره مائده     نيز   و بدين روي بعداز سوره فتح نازل شده است و آخرين سوره نازل شده بر پيامبر اسلام                                  است 

زل كرده است بي خبر بوده است؟ شايد              كه خود ناقرآني چگونه پروردگار چنين رسولي از حقايق .١٠بوده است
 بوده درحاليكه        به روايات متكي         براي فهم آنچه گفته شد       كه اربابش نه آسماني بلكه زميني است؟ چگونه رسولي                  

  ؟11خود آنرا مردود مي شناسد
  

  : بر معجزه رياضيرشاد خليفهبررسي مدعاي 
 و قرآني   ها و كلمات      د شماره آيات يا سوره         ثابت نماي    هاي مختلف سعي كرده است         به انواع حيله         رشاد خليفه   

   . است١٩ مضربي از عدد آننظاير 
  

                                                 
 ٩ html.tampering/org.submission.www://http 
                                   ِ                           اين احتمال هـم وجـود دارد آـه نويـسنده وِب سـايت                 10

html.tampering/org.submission.www://http     سـوره   (۲۱۱بجـاي   ) سوره فتح (  را   ۱۱۰  شماره سوره
يعـني  . اي كوچك خطاب كرده است      اشتباه تايپ كرده باشد چرا كه در توضيحات متن آنرا سوره          ) نصر

در آنصورت در استدلال فوق باز هم فرقي نمي         . بوده است “ نصر”، بلكه   “فتح”منظور نويسنده نه سوره     
شتم هجري نازل شده    نيز مدت زمان اندكي پيش از فتح مكه در اوايل سال ه           “ نصر”كند چرا كه سوره     

 .است و باز هم آخرين سوره قرآن نيست و سوره توبه بعداز آن نازل شده است
 11hadith/org.submission.www://http 
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   : تحقيق براي همگان در انتخاب اعدادي بزرگتوانائي عدم سوء استفاده از 
 بسيار بزرگ و با دست بسيار وقت             قرآن    بسياري از كلمات و حروف را كه شمارش عددي آن در                         د خليفه  اشر 

 قرآني  يا جمع كل آيات       “   االله  ” كلمه   شمارش   ي سوء استفاده قرار داده است بعنوان مثال                   اي برا     گير است را وسيله      
البته   .   اي نيست     با دست كار ساده      ا،  بعلت كثرت آنه     قرآن   و يا تعداد حروفي خاص در يك يا چند سوره از                     

نند درستي سخنان     مي توا   توضيح داده شده،       زير   در   كساني كه امروزه رايانه در اختيار دارند به روشي ساده كه                            
  :او را تحقيق نمايند

  

فزارهاي متعدد                     : روش تحقيق و جستجو براي  صحت موضوع            •  براي   قرآني   امروزه نرم ا
بعنوان   .   جستجوي كلمات موجود است كه شما را براي بدست آوردن دقيق اعداد فوق كمك مي كند           

فزار                لفاظ     ” نمونه مي توان به نرم ا فزارها علاوه بر               در  .   اشاره كرد     “    مجيد قرآن   معجم ا  اين نرم ا
لبته اين نرم افزارها براي               .   هاي جستجو را نيز ياد مي كنند            تعداد نمونه     ، جستجوي كلمه مربوطه       ا

در سوره    “   ن ”  مثلا تعداد حرف       قرآني   براي جستجوي حروف         .   اند   جستجوي حروف ساخته نشده        
 ها استفاده نمائيد مانند         Word Processor، مي توانيد از انواع            ) كه البته بررسي خواهد شد        ( قلم  

 :Microsoft Word   .                                  ن ” بطور مثال اگر سوره قلم را در اين نرم افزار باز نمائيد مي توانيد حرف “
را در    “   ن ” بطور مثال حرف       .    براحتي جستجو كنيد     Replace  يا  Findرا با استفاده از امكانات              

اب كنيد كه در آنصورت تعداد اين               را انتخ    “   Replace all”  نوشته و آنگاه كليد       Replaceپنجره   
   تمامي حروف مقطعه در هر سوره           شماره     ، با همين روش     .   دش خواهد     داده     در سوره قلم نشان       ، حروف   
 ،مورد حروف و كلمات          در   رشاد خليفه     شمارشهاي      اكثر  اش بررسي شد و معلوم گرديد           مربوطه   

 .رد آن هم كفايت مي كرددروغي بيش نبوده است در حاليكه براي ادعاي كذب اين شياد يك مو
   
  .هاي سوءاستفاده اين شخص در زير دقت فرمائيد به نمونه
  ۱۹× ۱۴۲ بار، برابر با        ۲۶۹۸  قرآن   در كل    “   االله  ” نام    اعلام كرده است        رشاد خليفه     : يك مثال    •

 از اينروي       از حوصله اكثريت مردم خارج است              قرآن    در كل    شمارش چنين كلماتي      .   تكرار شده است     
 شمارش تعداد كلمه         اما حقيقت اين است كه         . ي بينند كه گفتار گوينده را غلط پندارند              هيچ دليلي نم    

 ۲۸۱۱ برابر با     قرآن   در كل    )   مانند باالله و الله و غيره           ( تركيبات اضافه     با در نظر داشتن تمامي         “   االله  ” 
 از سوره    به غير  ( ها   در اول سوره       “   بسم االله الرحمان الرحيم          ” عدد است و اگر در اين شمارش  جملات                

 كه  .  عدد مي گردد      ۲۶۹۹ در آنصورت برابر با           ، در نظر گرفته نشود       )   حمد كه جزئي از سوره است         
 كه مضربي از     رشاد خليفه    يك واحد با عدد        ۲۶۹۹عدد   .    نيست ١٩هيچيك از دو عدد مضربي از            

شده ا تحريف    از اينروي آيه آخر سوره توبه را كه نام االله در آن ياد شده ر                             .    است تفاوت دارد   ١٩عدد 
 .مي كند تا به منظور خويش دست يابداعلام 

 
آيات    عدد   ۱۹× ۳۳۴برابر با    ، ۶۳۴۶ قرآنيكل آيات تعداد  اعلام كرده است رشاد خليفه :مثال ديگر •

 ۶۲۳۶  قرآني   درحاليكه جمع كل آيات          .   خارج است    مردم    است كه شمارش اين نيز از حوصله اكثريت                
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برابر با      شمارش    ها را هم در نظر گيريم آنوقت             بر سر سوره   “   الرحيم   بسم االله الرحمان        ” اگر   .   عدد است   
  اضافه شده است    قرآن   به   دو آيه آخر سوره توبه            اعلام نموده است       رشاد خليفه   .    عدد مي گردد      ۶۳۴۸

بسم االله   ”  جملات   ،  در مثال قبل     “ االله  ”  دقت كنيد در شمارش كلمه          .  شمارش او جور باشد        بدينوسيله   تا  
در نظر مي گيرد تا به عدد مورد نظرش               آنرا      اين مثال     اما در     ، گرفته بود   ن  را در نظر      “ الرحمان الرحيم       
اين   .    را هم حذف مي كند تا به عدد مورد نظرش برسد                  آخر سوره توبه       دو آيه    سپس  ، نزديكتر شود    

 از اين     رشاد خليفه    بعدها مقرر شد و      قرآني    سواي آن حقيقت است كه شماره گذاري آيات                   ، نكته 
 خبر است يا خود را به بي خبري زده است چون مي داند اكثريت مردم از اين حقيقت بي                                 موضوع بي   

 .خبرند
  

  :در مورد حروف مقطعه 
در   آمده است     قرآني   هاي     سوره از سوره      ٢٩ كه بر سر   قرآني     ف مقطعه  و حر    اعلام كرده است        رشاد خليفه   

ه الگوي واحدي را در اين خصوص               جالب است ك    .   است آمده      ١٩  از مضرب عدد      مشخصي  ها به شماره       سوره  
آمده است و او در شمارش اين حرف تنها               “ ق”تنها در سوره “ ق”بطور مثال حرف مقطعه . ارائه نكرده است

را كه      را مد نظر قرار نداده بلكه مجموع تعداد شمارش اين حرف در اين سوره و سوره شوري                                     “   ق ” سوره   
را بررسي مي كند       “   يس ” ف مقطعه   و اما وقتي حر     .   تاست به حساب آورده اس          “   حم عسق  ” حرف مقطعه آن      

هاي شعراء ، نمل، قصص و شوري كه در آنها نيز حرف                    را مد نظر قرار مي دهد و از سوره               “   يس ” تنها سوره    
 “طه ” در سوره     را   “   طه ”  وقتي حروف مقطعه       . صرف نظر مي كند     جزئي از حروف مقطعه آن است            “ س ” 

“ كهيعص ”  مريم را كه حروف مقطعه آن              نمي رسد سوره      ١٩مضرب  شمارش مي كند باز هم چون به عددي از                 
هاي شعراء  و      آنرا بحاسب مي آورد و چون باز هم به عدد دلخواهش نمي رسد سوره                          “   ه ” است را تنها حرف       

  در مجموع اين شمارش        است را به حساب مي آورد و            “   طس ” و  “   طسم ” حروف مقطعه آنان         قصص كه   نمل و  
هاي ديگر       وارد مي كند بدون اينكه اين حروف را در سوره                        شمارش   را در جمع     آنها    “   م ” و  “     س ” ف  و حر 

جالب است    .    است ١٩خلاصه اينكه سعي كرده هر جوري شده عددي جور كند كه مضربي از                         . بحساب آورد      
 و باعث شده است كه        به عمد يا به سهو به خطا رفته است         ها  در سوره    نيز  كه در شمارش بعضي از اين حروف               

  . دچار اشتباه گرددهاي فوق نيز حتي حيله نهايتا
  

 و در سوره     ٥٧به تعداد     “   ق ” در سوره     “   ق ”  حرف مقطعه    : گفته است  “   ق”در مورد حرف مقطعه  •
 مي  ۱۹× ۶ بار در اين دو سوره آمده است كه برابر با                    ۱۱۴و جمعا      بار آمده است      ٥٧ نيز  “ شوري  ” 

  .ي كندنمي ديگر رعايت ها  همين الگو را در مورد سورهخواهيم ديدحال . گردد
كه مضربي   است    ۱۳۳ كه تعداد آن برابر          در سوره قلم اعلام نموده است            “   ن ” در مورد حرف مقطعه          •

 بسم االله  ”  حتي  با در نظر گرفتن        ۱۳۲در حاليكه عدد درست آن           .   است   ۱۹× ۷ برابر با     ١٩از عدد     
  .  است اول سوره“ الرحمان الرحيم

 تعداد اين      “ ص ”  و  “ مريم  ”  و  “ اعراف    ” هاي    ر سوره   د :   گفته است  “ ص ” در مورد حرف مقطعه          •
در حاليكه     .    مي گردد    ۱۹× ۸ برابر با     ، ١٥٢ است كه مجموع آنها       ۲۹ و  ۲۶ و  ۹۷حرف به ترتيب      



 ١٩

 تا  .  مي گردد    ۱۴۳ آنها    شمارش    است كه در نتيجه مجموع       ٨٨رقم درست آن در سوره اعراف برابر                  
الگوي واحدي را         !   ! )    دست شمارش كرده است         بنظر مي آيد با     ( اينجا صرف نظر از نادرستي شمارش             

  .كرده استنرعايت 
در  “   ي ” الگوي شمارش را تغيير مي دهد يعني بجاي در نظر گرفتن                        ، “ يس ” در مورد حروف مقطعه           •

 سوره   تنها اين حروف را در          ، ١٣“ س ”  و جمع آن با يكديگر و بمانند آن در مورد                   12ها  تمام سوره    
 مرتبه و   ۲۳۷  ،  “ ي ” حرف   :   او گفته است    .   است ع نموده    در نظر گرفته است و با هم جم            “ يس ” 

جالب   .   آمده است    “   يس ” در سوره       ۱۹× ۱۵، برابر با      ۲۸۵به تعداد      مرتبه و مجموعا ۴۸“ س”حرف
با در نظر     “   ي ”  تعداد حرف      . خطا كرده است     به عمد يا به سهو     است كه در شمارش اين حروف نيز              

در  “   بسم االله الرحمان الرحيم          ”  با در نظر گرفتن       و “   إلي ، على    ” در كلماتي چون       حتي  “   ى ” گرفتن   
 . مي گردد۲۸۴ است كه در نتيجه مجموع حروف ۲۳۶برابر با  اول سوره 

اي به     در سوره    “   طه ” حرف مقطعه    .    باز هم الگو را عوض كرده است             “ طه ” در مورد حرف مقطعه          •
جزئي از    “   ط ”  مقطعه  اي كه حرف       در اين سوره و هر سوره          “ ط ”  تعداد    رشاد خليفه   .   همين نام است    

  سوره  ( هم همنيطور رفتار كرده          “   ه ” در مورد      )   مانند شعراء و نمل و قصص        ( آن است را در نظر گرفته           
 نشده  ١٩ها باز هم مضربي از          بعداز اين عمل، چون مجموع تعداد اين حروف در تمامي سوره                         ) .   مريم  

 هم به اين مجموعه اضافه كرده           هاي شعراء و نمل و قصص را           سوره  ديگر   آمده شماره حروفهاي مقطعه            
 شده است   ترتيبي  هر  خلاصه به   .   است درحاليكه بقيه حروف مقطعه سوره مريم را در نظر نگرفته است     

  : و جدولي بصورت زير فراهم آورده است. را جور نمايد١٩ مضرب سعي كرده
 
 

  م  س  ط  هـ  سوره
        ۱۷۵  مريم
      ۲۸  ۲۵۱  طه

  ۴۸۴  ۹۴  ۳۳    شعراء
    ۹۴  ۲۷    نمل

  ۴۶۰  ۱۰۲  ۱۹    قصص
  ۹۴۴  ۲۹۰  ۱۰۷  ۴۲۶  :جمع كل هر ستون

  ۱۹×۹۳= ۱۷۶۷  :جمع نهائي 
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ف مقطعه آن است در اين خصوص بحساب جزئي از حرو
 .نيامده است



 ٢٠

 ـ”  شمارش حرف     وجود،    با تمامي اين        اشتباه است كه صحيح آن به        ، مريم و طه    هاي    سوره  در   “   ه
 ١٩ كه مضربي از      ۵۱۷۰ است، كه در آنصورت جمع كل برابر مي شود با                  ۲۱۵ و  ۱۴۹:   ترتيب   
!  متوجه مي شويد كه اعداد اعلام شده با اعداد واقعي تفاوت فاحشي دارد                                اگر دقت كنيد     . نيست 

 ،هاي فوق     در سوره    “   ه ” اي زده است، بطوريكه در شمارش                   حيله  رشاد خليفه   علت اين است كه      

 حرف  ، در قواعد     “   ة ” بحساب آورده است در حاليكه حرف               “   ه ” را نيز جزو شمارش         “   ة ” حرف   

مي نويسند، بمانند حرف تأنيث در مثال              “   ة ”  آنرا بصورت       بحساب مي آيد كه به رسم الخط          “   ت ” 

به شماره آوريم باز هم شماره              “   ه ” را نيز به همراه حرف          “   ة ”  با تمامي احوال اگر هم حرف             . “ قائمة  ” 

  . مغايرت دارد١٧٥ عدد خواهد بود كه با عدد ۱۷۶كل آن در سوره مريم 
  

بايد گفت كه دائما در         ارائه داده است          حروف مقطعه      در مورد      رشاد خليفه   كاري كه     در مورد      :     خلاصه كلام   
هر موردي الگوي خود را عوض كرده است و جالب است كه در نهايت باز هم مرتكب اشتباه شده است در                                      

مندان مي توانند         علاقه  .     او اشتباه است     ش شمار  تعداد    هاي ديگر نيز       در سوره    “  الر ”يا“ الم” حروف مقطعه مورد
  .  را مشاهده نمايندرشاد خليفهل و ساده است، براحتي حيله گري با همان روشي كه سه

  
  : سوء استفاده از جهل مردم در مورد رسم الخطهاي مختلف عربي 

بسم االله   ” كلا روش اين شخص استفاده از جهل مردم نسبت به بعضي از حقايق است مثلا در مورد                                •
لرحيم        ا لرحمان  ز               “   ا ا جمله  ين  ا كه  است  كرده  د  ت   ١٩يا حرف  هر          ليكه  حا در  است  شكيل شده 

البته اگر از رسم        .    حرف تشكيل شده است     ٢٠ فوق مي فهمد كه از        رسم الخط   اي براحتي از         خواننده    
مقصوره بنويسد در       “   الف  ” در ميانه كلمه را بصورت            “   الف  ” الخط ديگري استفاده كنيم كه            

 ـ    بسم  ” :    بدين صورت     ،  حرف تشكيل شده است     ١٩آنصورت بنظر مي آيد كه از             ـن ١االله الرحم
 .“الرحيم

  
     :  ها                                                             سوء استفاده از جهل مردم در مورد عدم اطلاع از ترتيب نزول سوره

    بسم  ”   تا   ) ٩     سوره  (             در سوره توبه   “                الرحمان الرحيم      بسم االله ”        از غيبت   :                      در جاي ديگر گفته است  •
        ل ميان                       جالب است كه در تفاض    .           سوره است  ١٩       دقيقا  ) ٢٧     سوره  (                  اضافي در سوره نمل  “       . . .  االله

            از جهل                 رشاد خليفه                   در هر صورت          .                                                                             اين دو سوره سوره اول و آخر را جزو محاسبه آورده است                         
          اي مكي                                  بطوريكه سوره نمل سوره            .                         ها بهره برده است                                                        مردم نسبت به حقيقت ترتيب نزول سوره             

                    امين سوره نازل              ١١٣                   اي مدني است و                                                                 امين سوره نازل شده است و سوره توبه سوره                  ٥١        است و   
  .         مي باشد  ٦٢       بلكه   ١٩                        مي باشد كه تفاوت آنها نه     شده 

    مي      )     ١٩  ×   ١٨      (    ٣٤٢           برابر    ٢٧             تا سوره    ٩                ها از سوره                                                                در ادامه آورده است كه مجموع شماره سوره                     •
                             قرار داده شود جوابي               ها                          ترتيب نزول سوره              حقيقي          شماره          اگر       :                                 با توجه به آنچه گفته شد           .       شود 



 ٢١

            ها مدني و                         از اين سوره            برخي                         متوجه مي شود كه                بادقتي        ِ    انسانِ         هر                                        متفاوت خواهد بود درهر حال             
                                          رسولي آسماني و اينقدر بي اطلاع از حقايق قرآني؟       براستي   .            مكي هستند    برخي

      .          بسم االله     ”                در اينجا     -١    .               آيه است     ١٩                                                                           ادامه مي دهد كه سوره علق اولين سوره نازل شده داراي                           •
                                            را برآورده مي كند آنرا بحساب                                                                                         را به حساب نياورده در حاليكه در هر جائي كه منظورش                         “       .   . 

                                                      آيه اول سوره علق در ابتدا نازل شده                   ٥                                           نويسنده بي خبر بوده است كه تنها            -٢    .                  آورده است      
                      همانطور كه گفته      -٣          . 14                   نازل شده است       “   مد    الح    ”                           بعداز نزول سوره                 آن،               آيه بعد     ١٤        است و   

                    ها براي اثبات چنين             اره سوره                         اند و از اينروي بازي با شم   ه               شماره گذاري شد        ها بعدها             آيات سوره  شد
                                            سوره دارد به طبع پيدا خواهند                 ١١٤                              واضح است كه چون قرآن              - ٤      .                               چيزي كاري ابلهانه است         

                            بهتر نبود بجاي تك سوره انتخاب   .                                                 هائي كه تعداد آيات آنان مضربي از اعداد مختلف باشند         شد سوره
                   صافات و بقره       ،          رحمان     ،      حج   ،         حاقه    ،              ابراهيم      ،     قلم    ،          غاشيه   ،             هاي ممتحنه             سوره                    آيه دارد،         ١٩      كه      شده 

                                                                   را انتخاب مي كرد و معجزه قرآني و ادعاي رسالت                              هستند   ١٣                       همگي مضربي از عدد            كه          .   .      و  
   .            بنا مي كرد  ١٣                     خويش  را بر اساس عدد 

        كلمه    ١٩           داراي          )                                               منظورش پنج آيه اول سوره علق است               (            وحي شده                                        آورده است كه اولين آيات               •
                                                    كه در صرف عربي مشمول تعريف كلمه مي شوند                    (        كنيد                                حروف را از آيات حذف                    اگر     .     است 
                                      اگر اينها را نيز بيفزائيد             ،                 كلمه مي شود     ١٨                در آنصورت           )                                     حروف اضافه و ربط و نفي            :        مانند  

                     بيش از اين نيز                                  به شماره آوريد،                      متصل را          ضماير      و         متصل                                 كلمه و اگر حروف اضافه           ٢٠      شامل  
    !                شيطنت تا كجا ؟        براستي كه  .      خواهد

  .         حرف است   ٣٠٧                         حرف عربي مي داند كه داراي   )   ١٩ ×  ١٦ (     ٣٠٤        ا داراي           سوره علق ر •
  

  
  

                               بايد دانست اين مشتي از                .                                                                       گمان مي كنم تا اين حد براي روشن شدن موضوع كفايت كند                         :           سخن آخر   
                                                                انگليسي علاوه بر آياتي كه بطور مستقيم نام خويش                           زبان        به  ش       قرآن               در ترجمه              شياد                 چرا كه اين         ،       بود            خروار     

                                              رسول خطاب شده است در زيرنويسها                             به پيامبر،                           در اكثر آياتي كه                                           سول در ترجمه آورده است،                              را بعنوان ر      
     هاي                          ا اباطيل بربافته        ي     .         است              رشاد خليفه                                               نشان مي دهد كه منظور در اينجا               ١٩                                  آورده است كه معجزه عدد            

                         قطعا اولين باري         .                                                                                              اين مرد در مورد اعداد فراوان است كه بررسي كذب آنرا به خوانندگان واگذار مي كنم                
             را قبول                 رشاد خليفه                       البته من رسالت          .                                                                                  كه اينگونه ادعاها مطرح مي شود و آخرين آن هم نخواهد بود                             نيست 
         را به          ١٩         عدد            يعني         خويش         معجزه           اش كه               ب زميني                 از اربا                                    رب السماوات بلكه رسولي                               نه بعنوان رسول                   دارم    

                         ز قرآن را به خود                        نيز آياتي ا         “                 محمد علي باب    ”   قا      دقي .             معرفي كرده بود     قبلا  “            محمد علي باب ”           رسول ديگرش 
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 .اند مستثني مي باشند آيات پشت سر هم نازل نشده



 ٢٢

                        منتهي در آنزمان         .               داده بود           حكم        ١٩                                                                                     منسوب كرده بود، و به تغيير و تبديل زمان و شرايع بر اساس عدد                           
   .              مثلا گفته بود .                                        اي نبود تا مزخرفات خود را بدان منسوب كند        رايانه

َ  ع )١(  ُان  مَ  حْ    َّالر : سوره الرحمان ِ  الا  قَ  َل  خَ  )٢( َن  َ ء ار ُق    ْ ال  مَ  َّل   َ نس    َ  ع )٣(  َان     )٤(  َان  يَ  بَ    ْ ال  هُ  مَ  َّل  
  )٤( دادبيانو به او ) ٣(را آفريد) محمد علي باب( و آن انسان )٢( تعليم قرآن داد)١(آن رحمان: ترجمه 

  
                                                        آيه فوق را در نزد جاهلان به خود منسوب كند، و سال را به     تا     گذاشت  “     بيان ”                    نام كتاب خويش را هم   و 
                                                                  تقسيم بندي كرد منتهي ديگر راهي براي ارجاع آن                         يوم    ١٩                                   روز و روزه را نيز به               ١٩                          ماه و ماه را به           ١٩

   .               به رايانه نداشت
  
  السلام على من اتبع الهدى

  

  عبداالله  غريبه      
١٥/١٢/١٣٨٣  
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